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 مقدمه:

قبل های شفاهی ماۀ آفرینش در اسطورهای بسیار قدیمی و کهن است، افسانلهئله صادر اول، مسئمس

در تاریخ مکتوب فلسفه نیز کشف عنصر اول،  ،( 18: 1377پور،  )اسماعیلی تاریخ جایگاه ویژه دارد

مکاتب بشری و الهی کم و  .(144، 133، 127 :1370خراسانی، ) شناسان یونان بوده استجهان مطلوب

همراه باره را بهاینمل و تفکر و بحث درأهایی از تنشانهله پرداخته و ادیان باستان ئبیش به این مس

زرتشت از بهمن، اردى بهشت، شهریور، اسفندارمذ و خرداد و مرداد و ... که از هم پدید  دارند.

عنوان امر واحد به در آیین هندو« هیرانیا گراتا» گفته است. عنوان مخلوقات اول سخنبه اند،هآمد

میمر  ،1413 ،فلوطین) تحقق خلق است ۀدر افلوطین عقل اول صادر از احد و واسط است. أصادر از مبد

در مکاتب دیگر هیولى و صورت، نور و ظلمت، جوهر و عرض، خیر و شر، لوح و قلم،  (.139 : 10

اصى از اولین صادر یا مخلوق یك تعبیر خ نفس و روح و... هرحرکت و سکون،  فیض و عقل،

 .(60، اثولوجیا، مقدمۀ: 339: 1 فرهنگ معارف اسلامى، ج) اندبوده

های فلسفی، عرفانی و نقلی اسلام نیز در قالب ۀتفکر اسلامی و در اندیش ۀمخلوق اول در حوز

اند و عرفا معتقد به صدور وجود برده ۀ عقول بهرهمتفاوت ظهور کرده است، فلاسفه از علیت و نظری

ملاصدرا با تغییر و تقریر مبانی حکمی چون  اند.تجلی فعلی حق در مظاهر خلقی شده منبسط و

 ،اصالت و وحدت وجود، تبیین نهایی علیت به تطور و تشان و وحدت تشکیکی به وحدت شخصی

ان عرفا و یکی دانستن صادر اول ها با اعیوجود ممکن به نمود، عدمی بودن ماهیات و یگانگی آن

            طولی علل و  ۀعنوان صادر اول با سلسلفلسفه، میان پذیرش وجود منبسط بهدر عرفان و 

مستقیم به آثار صدرا، با نشان دادن سیر  این مقاله با مراجعۀ در .الواحد جمع کرده است قاعده

 ایم.مورد بررسی قرار دادهجمع او را  منطقی حرکت علمی او در این زمینه، وجه

 حکمت متعالیه و صادر اول

 شناسی  بحث روش

عام مباحث صدرا و آمیختگی مطالب و  ۀیکی از مشکلات تحقیق در حکمت متعالیه، گستر

عارفی فلسفی الم ةهای خاص او با انبوه مباحث مطروحه در حکمت متعالیه است، اسفار دایردیدگاه

های متکلیمن، تاریخ فلسفه و کلام، مباحث فلسفه رایج، دیدگاه ای ازاست که در آن مجموعه
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های خاص حکمت متعالیه تحلیل مباحث قرآنی و حدیثی، مسائل عرفانی و... درآمیخته با دیدگاه

عالیه مطرح تهای متنوع در کشف روش صدرا در حکمت مرو مباحث و دیدگاهازاین شده است.

، مواجهه کلامی، تحقیق میان گرایی فلسفیگری سینوی، عرفانانگاری، اشراقی التقاط بوده است.

روش حکمی  ۀبارهای رایج درجمله دیدگاهگرایی و خلط و آمیختگی و ...، ازای، تحولرشته

گستردگی کار، همراهی با ممشای جمهور و  (179 :1392میناگر، نیز رک:  ؛ 37 :1388قراملکی، ) اوست

بر  تمایز و تقوم حکمت صدرا و مبانی آن و...، اجازه حرکت مبتنیرواج آن در اوساط علمی، عدم 

دیدگاه او در صادر اول  .روشی منقح و براساس مبانی خاص حکمت متعالیه را به صدرا نداده است

جا و منسجم و با نیز مانند بسیاری از دیگر مطالب حکمت متعالیه از این قاعده مستثنی نبوده و یك

صراحت عقل اول را، صادر اول  صدرا در برخی کتب خویش به .نشده است بندی واحد ارائهجمع

اولین صادر از خداوند جوهری است که ذاتا و فعلا از ماده مفارق است، برخی » معرفی کرده است:

ها و سلسله عقول و وساطت آن .(188 :1354ملاصدرا، )  «اند اوائل آن را عقل کل و عنصر اول نامیده

اما در برخی  ،(70 :1363)ملاصدرا،  نماید مراتب مختلف علی و معلولی را تقریر می صدور عقل اول و

عنوان صادر اول پذیرفته و به اسامی عرفانی آن نیز اشارت  ر از آثار خویش وجود منبسط را بهدیگ

 ۀت گرفت... وجود منبسط است که به آن مرتبئاول چیزی که از وجود واجبی نش»نموده است: 

: 2ج، 1981)ملاصدرا،  «شودلحقایق و حضرت احدیت جمع گفته  میا ةحقیقجمع و  ۀرتبعماء و م

ای از تفاسیر شود، گسترهرت پراکنده در آثار او مشاهده میصوۀ دوگانه، که بهاین مواجه .(331

اتفاق نظر با حکما، همراهی با عرفا،  .دیدگاه او در صادر اول پدید آورده است ۀمختلف دربار

تفکیك صادر اول از مخلوق اول، حمل قید اولیت در عقل اول بر مجاز، لفظی بودن اختلاف، تنزل 

وحدت عقل و  وجود منبسط از صادر بودن و تفسیر آن به عینیت با صدور و اشراق فعلی و نهایتاً

این توجه به روش ملاصدرا در این بنابر (.24 :1384)خادمی،  جمله این تفاسیر استوجود منبسط از

آمیخته  مقدمات مباحث او معمولاً .بندی دیدگاه نهایی او ضروری استله برای دریافت و جمعئمس

با همان مبانی و مقدمات رایج فلسفی است و کشف دیدگاه نهایی او نیازمند صبر و حوصله و 

است که برخی او را به اضطراب نظر و  این آمیختگی باعث شده .بندی جامع استتحلیل و جمع

 تدریج از آرای تلقی نمایند که به های او را دارای سیری تکاملیی متهم نموده، دیدگاهأتلون ر
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رسد روش او نظر می انی تغییر موضع داده است، اما بههای عرفش برگشته و به دیدگاهفلسفی خوی

اساس سیر طبیعی و مراعات ود گفته است، برگونه که خله و بسیاری مسائل دیگر آنئدر این مس

باشد، بلکه خبر ابتدا از نتایج کار خود بی که ازچنان در مقام بحث و تعلیم بوده است نهترتیب 

رغم توجه به نتایج نهایی، ترجیح داده بحث را از مقدمات عام و رایج فلسفی، آغاز و به سرانجام  به

چه در طرح موارد از ابتدا معین بوده و اگر او در غالبپس مقصود  .خاص حکمت متعالیه برساند

ۀ رسیدن پردازد، اما حرکت علمی او مقدمسفه به بحث میاولیه مباحث خود، همگام با جمهور فلا

خر أاو خود بارها به این مشرب خاص و تقدم و ت (.764: 1372)جوادی آملی،  ای خاص استبه نتیجه

توان این روش و تذکر به آن را از صادر اول نیز می در مسئلۀ .مباحث در تعلیم اشاره کرده است

دهد که آنچه در آغاز آمده بود، جهت او گاه در انتهای بحث تنبه می .دجانب صدرا مشاهده کر

باید دانست که اثبات »آمده است: حساب نمیو تعلیم بوده و مقصود اصلی او بهظ مراتب بحث فح

، و حقیقتاً بحث و تعلیم با اثبات وحدت وجود و موجود ذاتاً مراتب وجودات متکثر در مراتب

نظر ابتدا و بهآنچه » .(71: 1، ج1981)ملاصدرا،  «گونه که مذهب اولیا و عرفاست، منافات ندارد آن

جلیل بیان کردیم که در وجود علت و معلولی هست به حسب نظر دقیق و سلوک عرفانی به اینجا 

او در  .(301: 2، ج1981)ملاصدرا،  «حقیقی و معلول جهتی از جهات اوستمنجر شد که علت امری 

بحث، ترتیبی اتخاذ نموده  ۀچه صادر اول را با عقل اول یکی دانسته است، اما در ارائله اگرئاین مس

لذا روش او را  ؛شودۀ منتج میکه از مقدمات رایج فلسفی آغاز و به نتایج خاص حکمت متعالی

رویکردی سلبی که در آن به توصیف سلبی عقل و  :مشتمل بر دو رویکرد دانست باره باید دراین

کند، مقصود را از وجود کلی سعی نفی میعقل و معانی غیر جود منبسط پرداخته، احتمالات غیر و

به تقریر دیدگاه خود مبتنی بر  اساس آن به تقارب و نزدیکی و نهایتاًکردی ایجابی که برو روی

لیفی أخر زمانی و تأخر نیز تقدم و تأمراد از این تقدم و ت .ود منبسط پرداخته استوحدت عقل با وج

 نیست، بلکه مراد ترتیب منطقی این مراتب در بحث او پیرامون صادر اول است.

 سازیو زمینهرویکرد سلبی 

رو ازاین .عقل اول تفاوتی نگذاشته است صدرا حسب دیدگاه نهایی خود میان وجود منبسط وملا

دلیلی ندارد که از صادر بودن عقل اول و نفی احتمالات به روش حکمت مشایی دفاع و لوازم 

 منافی با دیدگاه نهایی خود چون وحدت عددی، علیت، سنخیت، فاعلیت، کثرت، تشکیك در
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توانست دیدگاه نهایی خویش را از آغاز به او می .ۀ چنین بحثی بپذیردمراتب و .. را در ضمن ارائ

کار در آثار خود به اغلبمع و عرفانی تقریر کند، اما حسب روش تعلیمی و بحثی که او سبکی جا

بر روش رایج به استدلال بر  گیرد، ترتیب مراحل ارائه تدریجی بحث را رعایت نموده و مبتنیمی

صدرا در بحث از  ۀتوان گفت رویکرد اولیلات صادر اول پرداخته است، بنابراین مینفی احتما

مین فضای ارائه أرویکرد نهایی او نیست، اما برای تاین رویکرد  .ویکردی سلبی استصادر اول، ر

ورود مباحث عرفانی به  .رسددن به نتایج خاص، لازم به نظر  میبحث و فراهم نمودن زمینه در رسی

موجبات نفی و انکار و بوده، پذیر ننحو دفعی امکان ایجاد زمینه و بهفکر فلسفی بدون  ۀحوز

های ریزی نظامی جامع، که دیدگاهد کرد، لذا حکمت متعالیه، در طرحگیری را فراهم خواه موضع

صولی متعارف آغاز و قرآنی، فلسفی و عرفانی را در خاستگاه خود پذیرا باشد، از مباحث علم ح

صادر  ئلۀصدرا در مسملا بحث . شیوۀنمایدباطنی و شهودی و قرآنی ارشاد می تدریج به مباحث به

بر مسلك عام،  های مقدماتی خود مبتنیاو در بحث .همین مسلك غالب اوست اول نیز تابعی از

 .کندادر اول دفاع میعنوان صح و نفی نموده و از اولیت عقل بهشقوق و احتمالات مختلف را طر

این  .پردازد با کلیت رایج میز میان این معنا همچنین معنای عرفانی کلی را مطرح و به ایجاد تمای

جهت است که او خود همینشاید به .مقدمه دارد اصلی جنبۀ مباحث در نظر او برای رسیدن به نتایج

بیان کرده باشد که مباحث خاص حکمت  این مواجهه را روش حکمت متعارفه خوانده تا تلمیحاً

او مدعای خود را در این بحث عام  .، از سنخی متفاوت و تابع روشی مخصوص خواهد بودهمتعالی

 نهاده و به اثبات فیض واحد مجرد و نفی سایر احتمالات پرداخته است:
شود، باید عقل باشد، زیرا گذشت که خداوند ۀ اول ایجاد میآنچه از خداوند در مرتب

أثیر مفارق از بایست واحد و در وجود و تحقیقی است و اولین فیض او نیز میواحد 
تواند صادر اول باشد، زیرا غیر عقل یا جسم است که ، بنابراین غیر عقل نمیماده باشد

ثیر ندارد، یا عرض و صورت است که أوحدت ندارد، یا هیولی است که فعلیت و ت
)ملاصدرا، ثیر نخواهد داشتأوجود استقلالی ندارد، و یا نفس است که استقلال در ت

1360 :140.) 

ها ارائه ای که بر نفی آناحتمالات و میزان صحت و قوت ادلهراء ها، استقساختار این استدلال 

بر مسلك  باره مبتنیهای او درایناستدلال .جای دیگر مورد نقد و بررسی قرار گیردشده، باید در
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ی آن حکمت بحث ۀحکمت متعارف بوده و باید اذعان کرد که در استقراء و دفع احتمالات در حوز

أ عنوان صادر اول از مبدز این احتمالات صدور نفس فلکی بهیکی ا .روز، موفق عمل کرده است

اساس نیازمندی نفس در فعل به ماده و استحاله صدور جسمانی از امر متعلق به صدرا بر .بوده است

 ماده، که استدلالی قابل توجه است، این احتمال را نفی نموده است:

در فعل و ایجاد خود  ت، امری کهنفس جوهری است که در فعل خود نیازمند ماده اس 
شك در وجود بی-ینکه ایجاد متوقف بر وجود استبا توجه به ا-نیاز استاز ماده بی

این صدور چیزی که پس عقل خواهد بود نه نفس، بنابر نیاز است،خود نیز از ماده بی
ماده و موضوع فعل نفس باشد، از خود نفس ممکن نیست و ماده دیگری هم وجود 

که از نفسی از نفوس صادر شده باشد، چون ماده قبل از وجود دارای وضع ندارد 
لاحقه  نیست، تا نفسی بدان تعلق گیرد، آنچه مصحح وضع خاص ماده است، اعراض

گوییم که صدور ماده جسمانی ای کلی میعنوان قاعدهبعد از وجود است، بلکه به
نیست، چه این تعلق به ماده در از قوه جسمانی یا صورت متعلق به ماده ممکن  مطلقاً

صدور  اصل وجود باشد یا در فعل و ایجاد، پس احتمال اینکه صادر اول و منشاء
 (.244: 7، ج1360)ملاصدرا،  اساس ساقط استافلاک نفس فلکی باشد، از

جهت محدودیت، تناهی، تشکل، وضع و تجدد اند که بهاحتمال دیگر صور جسمانی و طبایع 

های ممکن نیست که صورت»واحد مجرد و وساطت فیض را ندارند:  أمبد قابلیت صدور از

ها در عالم ابداع و قبل از اکوان متجدده تحقق یابد، جسمانی یا طبیعی صادر اول بوده و وجود آن

لاصدرا، )م «ها از تناهی و تشکل و مقدار مخصوص و وضع معین و ... مبرا نیستزیرا وجود آن

های مادی اولین صادر نه ممکن است عاقلی احتمال دهد که صورتچگو» .(240: 7، ج1981

مرکب از  دو حیثیت  الوجود بوده و در حکمت متعارفأی ما تدریجیها به رکه آنباشند، درحالی

 (.241: 7، ج1981)ملاصدرا،  «باشندقوه و فعل می

علیت، سنخیت، فاعلیت، در این نگاه سلبی و مشی بر ممشای قوم، او از بسیاری مبانی فلسفی چون 

 کند: سیر و تحلیل صادر اول استفاده میکثرت و تشکیك در مراتب، در تف

پس این عقل از آنجا که معلول است، ممکن نیست که وجودش در خیر و نوریت مثل 
ای از ثانی نخواهد بود، پس دارای شائبهمعلول و  الا که اساساًأ اعلی باشد ووجود مبد

باشد ...، و و ناشی از نقصان ذاتی اوست، میهویت ا ۀکه لازم عدم و ظلمت و شریت
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مانند او نیست و همچنین تا نوبت صدور به چیزی  ۀز در مرتبصادرِ از صادر اول نی
ای از خیر و شر و قوه و فعلیت و نور و بر ترکیب عقلی، ذاتش آمیزه علاوهبرسد که 

 (.278: 7، ج1981)ملاصدرا،  ظلمت باشد
 ث عام خود با همین نگاه علی و معلولی به حل و فصل مسائل و دفع اشکالات پرداختهاو در مباح

ن شیوه گویا ای .داردن پرده برمیود و مبانی عرفانی آو کمتر از دیدگاه نهایی خ. (223: 7، ج1981)ملاصدرا، 

لیت و تقدم او در این مرحله از علیت و معلو .داندتر میهای آغازین، پسندیدهرا در مباحث نظری و تحلیل

که یکی از معانی علیت حقیقی -اعتبارِ وجوبِ صدورِ معلول اول »گوید: بالذات مراتب عقلی برهم سخن می

گونه  بالذات متاخر از مرتبه امکان و مقدم بر مرتبه وجود اوست، آن -لذات مقدم بر ذات معلول اول استو با

را در وحدت معلول اول و سایر معالیل آن  (.222: 7، ج1981)ملاصدرا،  «تب دانستیکه در ترتیب عقلی مرا

وحدتی عددی است، همچنین علت  وحدت معلول اول»آورد: شمار میترتیب صدور، وحدتی عددی به

تعالی منزه از این است که داخل در باب اعداد قرار ود وحدتی عددی دارد، اما وحدت حقنسبت به معلول خ

ۀ سوی رابطاو را با ما ۀتعالی به علیت و سنخیت تصریح و رابطۀ حقو دربار .(222: 7، ج1981)ملاصدرا،  «دگیر

 .«باید میان علت مفیض و معلول آن ملائمت و مناسبت برقرار باشد»نماید: علی و معلولی معرفی می

هد که د کثرت نشان میدور مشایی و پیدایش ص ۀحال ملاصدرا با نقد برخی از تقریرهای نظریدرعین

 و یت اعتبارات برای کثرت را به معنایی خاص قبول داردأاو منش .این نظریه چندان مورد رضایت او نیست

 باره را نپسندیده، اشکالات متعدد برآن وارد دانسته است:اینسینا دربرخی تقریرهای ابن

اعتباری که منشاء صدور است، هر نوع حیثیت اعتباری نیست، آگاه باش که هر  
شود، بلکه لازم است که مبدأ شیء  صدور امری در خارج نمیمنشاء  حیثیت و اعتباری

عینی، امری باشد که در خارج از یك نحو تحقق و تأصل برخوردار باشد، و اگر 
سایر فیلسوفان مشائی سبب پیدایش صرف اعتبارات مذکور در کلام خواجه نصیر یا 

شد، دیگر لازم نبود، که برای پیدایش موجودات جسمانی  موجودات در خارج می
اعتبار حیثیات ه توان بغیر از عقل اول، وجود عقول دیگر ثابت گردد، بلکه می

مختلف در صادر اول از قبیل موجود، صادر، معقول، معلول، شیء، امر، ممکن عام، 
ر پیدایش همه موجودات کثی فهوم، جوهر، مجرد از مواد بودن و ...ممکن خاص، م

 نبوداساس دیگر احتیاج به عقل دوم و سوم... عالم هستی را توجیه کرد. براین

 .(16و  15: 1388خواجه نصیر طوسی، ؛ 172، 1375)ملاصدرا، 
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تدریج از  بهخواهد وجود منبسط و سایر مفاهیمی که میملاصدرا این رویکرد سلبی را برای 

او وجود کلی  .کار گرفته استهفکر فلسفی وارد کند، نیز ب ۀفضای بحث عرفانی و اشراقی به حوز

فهمیده و به اعتقاد او یج آن روز از کلی معانی دیگری میداند، اما حکمت راسعی را صادر اول می

، 1981)ملاصدرا،  استه خرین مخفی ماندأویژه متهتمییز میان این معانی بر بسیاری اصحاب بحث، ب

های ملاصدرا فه و تبیین درست آن یکی از دغدغه، لذا ورود معنایی نو از کلی به فلس(329: 2ج

اند، لیه در این موضع سلبی انجام دادهکاری که او و پیروان حکمت متعا باره بوده است.دراین

او  .کلی و مصدری است تحذیر از خلط حقیقت وجود منبسط و کلیت و عموم آن با وجود اثباتی

و این وجود منبسط غیر از وجود »کید کرده است: أبارها به تبیین مراد خود از کلی و وجود منبسط ت

گیرد و أثیر قرار نمیاثباتی رابطی است که مانند سایر مفاهیم کلی و مفاهیم عقلی متعلق جعل و ت

وجود منبسط که شمول و انبساط »، (41: الف1363)ملاصدرا، « مثل معقولات دیگر وجودی ذهنی دارد

بلکه شمول او نوع دیگری از » (.70: 1360لاصدرا، )م «آن مانند عموم و کلیت کلیات طبیعی نیست

بدان که اطلاق »،  (8: الف1363)ملاصدرا،  «شناسندرا جز عرفای راسخ در علم نمی شمول است که آن

لیت معانی و ماهیات است، زیرا که این اطلاق و و انبساط این مرتبه از وجود نه از قبیل اطلاق و ک

کلیت از غایت ضعف و ابهام است و آن کلیت و انبساط از فرط تحصل و فعلیت و از غایت شدت 

خاصی از عموم و سریان و انبساط است  مراد از کلیت نحوۀ (،385: 1376)مدرس زنوزی،  «و قوت است

وجود عام منبسط همان  .شودالتصور معرفی میی دقیق آن سهل نبوده و حتی مجهولکه فهم معنا

شمار عین وجودی و خلقی، حقیقت وجود بهشرط قسمی عرفانی است که تهب لاوجود مطلق و

هستند. کلیت در تعالی بوده و سایر مراتب هستی و موجودات عالم خلق مظاهر او آید، مظهر حق می

تعالی نیز وجود کلی و به این معنا حقۀ وجودی است، معنای اطلاق و احاطآن وصف وجود و به

ط ی و محیه که عقل اول نسبت به عقل دوم کلگونمحیط بر عقل اول یا وجود منبسط است، همان

جوهر مجرد و عقل، ملاصدرا زمینه را برای  ۀاحث متعارف درباربر اوست، با ورود کلی سعی به مب

اتحاد دیدگاه عرفا و حکما در این  جمع کلیت سعی و انبساطی با کلیت احاطی عقول و حکم به

 له فراهم ساخته است.ئمس
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 موضع ایجابی و تعیین صادر اول 

 تقریر 

نار مباحث تدریج دیدگاه خود را در کۀ عقل اول و وجود منبسط، ملاصدرا بهپس از توضیح دربار

شهور خاص حکمت متعالیه را از مقدمات م ۀدر این رویکرد او نتیج متعارف مطرح نموده است.

البته هنوز نوعی  .کندذکر میعقل  ۀمقدمات رایج دربار ۀاستنتاج و نظریه وجود منبسط را در ادام

باره خورد، مباحث ملاصدرا دراینمشی مشایی در کلام او به چشم می آمیختگی با دیدگاه رایج و

اساس او کثرت مراتب هستی را بر .ه استهای فلسفی مشایی جدا نشدصورت کامل از بحثبه

بر علیت و سنخیت تقریر  مبتنیهمان حیثیات و اعتبارات حقیقی حاصل در عقل اول و دوم و سوم و 

یکی نظر به  عجز خویش و امکان و نقصی که منبع  :حسب این جهات او سه نظر داردبه»کند: می

شده تعالی و نور محض به او هبه ...دوم نظر به وجود خود که از حقعدم و شر و ظلمت است 

از او » .(281: ب1363)ملاصدرا،  «است... و سوم نظر به قدرت حق و کمال او که منبع بقا و ثبات است

معبود خویش و وجوب و عشق به او  ۀجهت وجود ذات معقول خود، معلولی و از جهت مشاهدبه

در عین  .(140: 1360)ملاصدرا، «شودماهیت و فقرش نیز معلولی صادر میمعلولی، و از جهت امکان و 

بر  اساس تقریر مشهور، او در ادامه از این فضای فکری مبتنیبندی به طی مسیر براین هماهنگی و پای

عرفانی از عقل اول  ها فاصله گرفته و تفسیری کاملاًعلی و معلولی آن ۀکثرت مراتب عقول و رابط

ق امتداد یافته...و این همان ای است که از نور حو بالجمله وجود ممکن مانند سایه»آورد: در پی می

در سایه  ای جز سایه تو نیست، مراروز که سایه است که در دعای پیامبر آمده است که خدایا آن

ای جز او وجود وز صبح وجود عقل اول است که سایهگوید( آن رخویش قرار ده، )صدرا می

ه مقام محمود خویش باز بشری ب ندارد و او همان حقیقت محمدیه است که بعد از خروج از مقام

 (.281: ب1363)ملاصدرا،  «گرددمی

در ادامه همین موضع ایجابی صدرا دیدگاه نهایی خود را عنوان نموده، میان عقل اول و وجود 

      وجود منبسط »داند: منبسط را همان عقل و صادر اول میمنبسط در صادر اول جمع و وجود 

نامند، همو صادر اول از علت اولی و آن را نفس رحمانی می شناشندگونه که عارفان آن را میآن

 «باشدحسب خود می و زمین در هرکدام بهاست و او اصل عالم و حیات و نور جاری در آسمان 

ها که صراحت همان ویژگی به دیدگاه عرفانی نزدیك شده و بهدر تعابیر خود  (.70: 1360)ملاصدرا، 
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بر وحدت و تشکیك در  نماید، مبتنی، برای صادر اول ذکر میاندعرفا برای وجود منبسط قائل

او »گوید: ۀ عرفا با عقل اول سخن میظهور، وجود منبسط را صادر اول معرفی نموده و از جمع نظری

ساری درآسمان و زمین است، در  شود،... نوربه نامیده می کنات است، حق مخلوقصادر اول در مم

ای که در عقل عقل، در نفس نفس، در طبع  گونههی است، بچیزی به حسب همان شیء جارهر

از آن گاهی » . (41: الف1363ملاصدرا، ) «طبع، در جسم جسم، در جوهر جوهر و در عرض عرض است

نور وجود بر قوابل به و گاه به انبساط  به نفس رحمانی گاه به رحمت واسع گاه به حق مخلوق

 .(8: الف 1363)ملاصدرا،  «برندماهیات نام می

او  .بیندله نمیئاختلافی میان حکما و عرفا در این مس صدرا در دیدگاه نهایی خود اساساً

ا به حسب تعبیر و اعتبار تلقی نموده، وجود منبسط را عقل اول و عقل اول ر اختلاف این دو را صرفاً

امری واحد است که ما آن را به اساس حقیقت صادر از حق، براین .وجود منبسط معرفی کرده است

جمالی صادر وجود در یك نگاه وجودی و ا :کنیمگذاری میحسب دو اعتبار مختلف به دو اسم نام

اول بودن گیرد. قیاسی نسبت به مظاهر، عقل نام میشود و در نگاه تفصیلی و منبسط نامیده می

اول ها آندر لحاظ تخالف با  اول نسبت به سایر موجودات و لعق ،نسبی است ،عقل اول ۀدربار

گر مرتبه حکایتماهیت که و و همان وجود مطلق است  ووجود که جنبه باطنی ابه اما وقتی  ،است

 همان وجود که حقیقت اوست، شود که آن جنبه وجودی معلوم می، تحلیل شود، است خاص او

تعالی است که حق دت ظلیه وجود منبسط نظیر وحدتجهت وح، ازایناز حق است صادرمنبسط و 

تعینات  حسب اعتبارت و و صفات است و به کمالات و اسما ۀعین وحدت در ذات جامع همدر

اول بودن در مقایسه با سایر موجودات است وگرنه به حکم »شود: نوعی کثرت در آن لحاظ می

ین کند، وجود منبسط اول تحلیل ذهن که عقل اول را به وجود مطلق و ماهیت خاصه، تجزیه می

مقید به  ای ت گرفته و این وجود بسیط مطلق در هر مرتبهکه از ذات واحد بسیط نشئ چیزی است

گونه که واجب به اعتبار احدیت ذات ترتیب تنزل یافته است، همانهمینماهیتی خاص گردیده و به

 همه اسمااحدیت و اسم الله، جامع و ۀخویش مقدس از هر وصف و اعتباری است، اما به اعتبار مرتب

حسب اعتبار حقیقت و ذات غیر از ماهیات و اعیان خاصه است،  وجود مطلق نیز به و صفات است...

لکن در هر مرتبه از مراتب ذاتی خود، ماهیتی خاص دارد که این ماهیات و لوازم بدون وساطت 

ظه تفصیلی ، در ملاح (.332: 2، ج1981)ملاصدرا،  «ثیر، با حقیقت وجود مطلق متحد استأجعل و ت
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الا ثانی و ثالث قابل اعتبار است، و اند، عقل اول وو صفات که مظاهر وجود منبسط سماکمالات و ا

حقیقت عقل اول، وجود منبسط است و اعتبارات ثانوی مظاهر و مجالی عقل اول و تنزلات و 

انگاشتن کثرت، روند، او با این نگاه راه را برای اعتباری شمار میمنبسط بهتعینات او یا وجود 

صادر اول وجود عام منبسط و مقید »یابد: ها هموار میانتساب به مجازیت و نفی وجود حقیقی از آن

: 2، ج1981)ملاصدرا،  «نهایت استیع کلمات وجودی از عقل اول تا بیبه اطلاق و رق منشور جم

332).  
اشکال  .تبیشتر توضیح داده اسله ئدر پاسخ اشکالی موضع خود را در این مسدر جایى دیگر  او

د، این صدور در کنار صدور عنوان وجودی واحد از حق صادر شده باش این است که اگر عالم به

صدرا  .تعالی خواهد بود  واسطه مفاض و کثرت در حقعنوان صادر اول موجب تعدد بی عقل به

حسب ادراک، بهلکن این امر ، استواحد امر کثرت نداشته و تعالى  صادر از حق دهد کهپاسخ می

حسب نحوه ادراک است، و مفصل بهاختلاف بین مجمل این بنابر .دارد یتفصیل ی ودو اعتبار اجمال

کنیم حقیقه واحده لحاظ نمودیم، حکم مىپس اگر عالم را بما هو  .کنه به جهت تفاوت در مدرَ

است و اگر معناى عالم را به  عالى صادر شدهر ابداعى واحد و جعل بسیط از حق که به نحو صدو

متعال صادر شده، له اول از حقکنیم که آنچه در وهو یك به یك لحاظ نمودیم، حکم مى تفصیل

  .(116: 7، ج1981)ملاصدرا،  یافته است تعینترتیب از او مراتب به عقل اول است و سپس اجزا و

ق و لحاظ او با صفتی است مطلحسب نحوه ادراک وجود این اعتبار تکثر امری نسبی و بهبنابر

عقل اول و وجود منبسط دو تعبیر از اولین  .است ز تعینات یا پیدایش اسمی از اسماتعینی ا که منشأ

 .رودشمار میتعالی بههستند که همان فیض وجودی حق صادر
اول موجودی که از ذات حق صادر شده وجود منبسط است که بدان نفس رحمانی  

لحاظ تقدم و تأخر و شرافت هیکدیگر و ب ر مقام نسبت موجودات بهند. لکن دنیز گوی
تب هر یك بر دیگری اولین صادر عقل است، ولی نسبت به اصل وجود، و خست و تر

 .(56: الف1367، )ملاصدرا اول صادر، وجود منبسط است

بگیرد، خواهد در این وجه جمع از آن کمك براساس نظام وجودشناسی عرفانی که صدرا می 

حسب ادراک، سومین تعین حقیقت وجود پس از احدیت و واحدیت و  عقل اول یا وجود منبسط به

چه این تعین خلقی اگر .شوندۀ او اظهار میواسطهتجلی فعلی حق بوده و موجودات عالم خلق ب
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 الهی را منعکس      کمالات و اسمایمراتب تشکیکی ندارد، اما دارای تشکیك در ظهور بوده و 

ای، و صعود است که در اعتباری مقایسهوجود منبسط تجلی فعلی حق و جامع قوس نزول  نماید.می

این  ۀهم .رسدو طبیعت و برزخ و قیامت میاز عقل اول شروع، مراتب عقول را طی نموده و به مثال 

 امکدهر .ود مظهر وجود حق و تنزل اوستمراتب تجلیات و ظهور وجود منبسط و وجود منبسط خ

اند، در این نگاه قیاسی حق و تعینی از تعینات وجود منبسط از موجودات مظهر اسمی از اسمای

 .برخی از این مظاهر نسبت به بقیه از جامعیت اسمایی و شرافت وصفی بیشتری برخوردارند

 ۀترین این مظاهر همان عقل اول یا ظهور حقیقت محمدیه است که جامع همترین و جامع کامل

صدرا با حقیقت وجود منبسط تفاوتی ندارد، حسب جمع ملاالهی به نحو جمعی است و به اسمای

شود، مظاهر عقل نامیده می هزیرا او نیز ظهور حقیقت محمدیه است، جز اینکه در مقایسه با بقی

ظهورات این صادر اول همان حقیقت انسان کامل است و عقل اول یا وجود منبسط ظهوری از بنابر

گذاری شود، باشند. صادر اول، خواه به عقل اول یا وجود منبسط نامی از حسنات او میا و حسنه

حقیقت بلکه مراتب مادون درلحاظ مرتبه ذات همه کثرات مادون در او مندک،  حقیقتی است که به

که خودش تجلی و ظهور فعلی حق است و حسب این مراتب ظهور و تجلیات او هستند، چنان

نحو مظهریت در صادر اول هست، در وحدت هکه بگونهظهری، همه کثرات همانارتباط ظاهر و م

د منبسط حسب آن وجه خلقی نوعی کثرت در وجوو بساطت ذات حق نیز مندک است، بهو اطلاق 

جهت این به .سط دارای وحدت ظلی خواهد بودحسب وجهه حقی، وجود منبشود و بهلحاظ می

ۀ ا عقل اول را دارای درجات مختلف از ظهور دانست که همتوان وجود منبسط یوجه خلقی می

الغیوب را که حقیقت وجود و مقام غیبگرفته است. عقل چنان عوالم قوس نزول و صعود را دربر

ثرت علمی و اعیان ثابته همراه که وحدت و بساطت محض است، در تعینات علمی با نوعی ک

 ۀاز حیث وجود، وحدت و بساطت ظلیه دارد، در مرتبوجود منبسط یا عقل اول را نیز که  .یابد می

نظر شود، نماید که اگر از این اعتبار صرفرت عینی و اعیان کونیه اعتبار میخلقی همراه با نوعی کث

ای از وجود نه این اعیان و کثرات کونی بهره اند وعیان علمی بوی وجود استشمام کردهنه آن ا

نظر از این اعتبار، د، حاصل قیاس و اعتبار است و صرفحاصل شوکثرت در هر مرتبه که  .اندبرده

حقیقت خویش محو خواهد ر، اعتبار و معتبرَ را در حکم وحدت چنان غالب خواهد بود که معتبِ

 کرد.
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جلی و وحدت شخصی نهایی صدرا، مشی مشایی در صدور را منطبق با ظهور و ت ۀدر مرحل

او ذات خداوند بذاته در عقل اول متجلی است و ذات عقل اول  ۀگفتبه .نمایدعرفانی تفسیر می

کننده و تجلی و تجلی .ین تجلی وجود نداردصورت این تجلی است، زیرا قابل دیگری برای ا

صدور امر  ات عقل و تجلی خداوند وجود ندارد.عنوان ذهمه یك چیز است، دو امر به مجلای آن

 واحد ممتنع است: ءبرای شیکثیر از خداوند و نیز تکرار در وجود 

صورت ذات خود بر ل بعینه عبارت از تجلی خداوند بهپس ثابت شد که وجود عق 
ای آینه ۀاوست و صورت ذات حق امر مغایر با ذات او نیست، لذا ذات عقل صفح

که آینه از خود چیزی جز گونهشود، هماناست که صورت حق در آن رویت می
عقل اول نیز  .ترئی هم مغایر با حقیقت مرئی نیسصورت مرئی ندارد و صورت م

تعالی ندارد... و تفاوتی میان آن دو جز اینکه عقل اول مثال و هویتی جز هویت حق
حکایت حق و حق حقیقت عقل اول است، نیست، پس ذات الهی حقیقت عقل اول و 

شور گردد، پس عقل اول محو هر مثالی به حقیقت خویش بر می عقل اول مثال اوست
الله هستنند، زیرا قیه عقول با همین بیان محشور الیتعالی است و نیز بسوی حقبه

 و محشور به محشور شیء، محشور به خود شیء نیز هست هستندمحشور به عقل اول 
  .(246: 9، ج1981)ملا صدرا، 

حسن ختام اینکه رسیدن به این تفسیر جامع و وجه جمع حکمی و عرفانی برای صدرا 

 رگران قدر است:بسیا

غزیده، ثابت قدم پس در این مقام که پای بسیاری از صاحبان خرد در پیمایش آن ل 
ای از آنچه ل این هدف صرف کن، امید که رایحهش در تحصیباش، نقد عمر خوی

  (.301: 2، ج الف1363)ملاصدرا،  باشیطالب آنی به مشامت برسد، اگر اهل و مستحق آن 

 مبانیتصرف و تاویل در 
 .داری عقل اول، دیدگاهی حکمی و برخاسته از مبانی حکمت مشاء استسلسله عقول و سلسله

جمع  .کنندری از مبانی حکمت مشاء را نفی میصراحت، بسیاۀ عرفا است که بهوجود منبسط نظری

صدرا نیز در تکمیل کار  .ل و تحول در برخی مبانی ممکن نیستبدمیان این دو دیدگاه بدون ت
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ویل گسترده در مبانی فلسفی برای تقارب به جمع خود دست یازیده است دبش به تحویل و تخو

 پردازیم:ها میترین آنکه در این فصل به برخی از مهم

 گذر از علیت به تجلی

: 10، ج1372)جوادی آملی،  گویدمیاین مرحله صدرا دیگر از علیت به آن صراحت گذشته سخن ندر 

آنچه » .کندو تطور و ظهور تفسیر می آید، آن را به تشانمیان میاز علیت به بلکه هرگاه بحث (.74

ن انجامید که آنچه علت بر اینکه در عالم وجود علت و معلولی هست، نهایتاً به ای ابتدا پذیرفتیم مبنی

ی اوست و علیت و افاضه به تجلهای ای از گونهاصل و معلول شأنی از شئون و گونهشود، نامیده می

علت و معلول و  (.51: 1360؛ 88:ب1363؛ 54: الف1363)ملاصدرا،  «مبدأ اول به ظهورات مختلف آن است

یگر لوازم ن تفسیر شده و راه برای وحدت وجود که از دأش ن و ذیأها به ش گانگی و تقابل آندو

اسم و صفت اوست و  ۀمنزل معلول ثانى علت نبوده، بلکه شأن او به .گردداین جمع است، هموار می

 اى از مراتب اوست:  مانند هر موصوف و صفت دیگری، مرتبه

تواند با عقل نمی .شود هویتی مباین با علت مفیض خود نداردآنچه معلول نامیده می
 ای که علت و معلول درگونهموجد به ذات معلول اشاره کند به قطع نظر از هویت

 ،ه یکی مفیض باشد و آن دیگری مفاضک ،تعقل دو هویت جداگانه داشته باشند
 (.39تا:  )ملاصدرا، بیبه علت قابل تعقل نیستصورت مضافٌهمعلول بما هو معلول جز ب

با تفسیر علیت به تشان و تطور، معلول حقیقتی مغایر با علت نداشته، ظهور و نمود و اثر او 

 خواهد بود: 

که تنها و تنها او حقیقت  برای جمیع موجودات اصلی است واحد و سنخی است فارد
او ذات است و غیر او اسماء و نعوت او او اصل  هستند است و مابقی اطوار و شئون او

 (.322: 2، ج1981)ملاصدرا، است و مابقی جهات و حیثیات او

ای حکایی و ۀ خدا و عالم رابطهعلیت متعارف و با پذیرش وحدت شخصی رابط ۀبا نفی رابط

 وجودات مرایی حقیقت وجود بوده و حقیقتی جز حاکویت ندارند. شود کهمراتی لحاظ می

 تطابق اعیان با ماهیات
تبع وجود و متحد با  ای سخن گفته که گویا ماهیت را بهرابطه وجود و ماهیت، گاه به گونهصدرا در 

، را)ملاصد عنوان ظهور وجود در اعیان قائل استای از وجود بهآن در خارج موجود و برای آن بهره
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دقت نوعی تحقق ماهیت در خارج معتقد نموده است، اگرچه این تعبیر کسانی را به .(56: 1ج،1981

جود و ظهور وجود دهد که در دیدگاه نهایی خود ماهیت را حد ودر مجموع کلمات او نشان می

ت اتحاد خارجی ماهیت با وجود از باب سهول تبعیداند، و تعابیری چون وجود محدود در ذهن می

اتحاد میان ماهیت و وجود به نحو » .(770: 1372)جوادی آملی،  در تعلیم بوده و نظر نهایی صدرا نیست

چیزی حکایت عقلی او و محکی و مرات و مرئی است،  بنابراین ماهیت هر اتحاد میان حکایه و

 «ی تقریر شدبر وجه برهانی و مطابق با شهود عرفانی ذوق که قبلاًاوست، چنان ۀشبح ذهنی او و سای
 (. 236: 2ج، 1981ملاصدرا، )

 ۀاز این منظر ماهیات انعکاس ذهنی خصایص وجود بوده و در خارج معدوم خواهند بود، با ارائ

ای از وجود ته عرفانی خواهند شد که هیچ بهرهتفسیر وجودی از عالم، ماهیات ملحق به اعیان ثاب

های      پس ماهیات صورت»ند: اذهن فاعل شناسا و ظهور وجود در اذهان ساختۀ نبرده و صرفاً

باشند و حقایق عینیه مظاهر جهت ظهور اهر جهه بطون وجود و ظهور علم میای هستند که مظعلمیه

  .(46: 1376)امام خمینی،  باشندبطون علم میوجود و 

شود نحوی از وجود آنچه ماهیت تصور میماند و  برای ماهیت هیچ واقعیتی باقی نمیاین ربناب»

 (.15: 1360)آشتیانی،  «خاص است

ر بودن اعیان را با تعبیر خود الاثاو  معدوم وم و هالك خواهند بود.ماهیات مانند اعیان ثابته معد

بداً باطل و ا ممکنات ازلاً» .ماهیات یکسان و اعیان ثابته را همان ماهیات تلقی نموده است ۀباردر

)ملاصدرا،  «اندنبرده وجود از بویی اعیان ثابته ابداً» (.1تا:  )ملاصدرا، بی «اندت و هالکه الماهیتالذوا

دو از امور  اند، هرحکما و فلاسفه همان اعیان ثابتهبه اعتقاد او ماهیات در لسان  (.58: 1، ج1981

 .باشندخاصی از وجود یا ظهور می ۀ آثار مرتبۀدهندنشان اعی و اعتباری و عدمی هستند، اگرچهانتز

ای از تحقق و وجود ندارند، که ماهیات بهرهگونهاند، هماننکردهاعیان بوی وجود را استشمام پس 

و کمالات خود،  ات و اسماحقیقت وجود در تنزلات و تعین .نداو ظهور وجود در اذهان و عقول

هیات در ذهن انتزاع ما وجب ظهور و منشأحقق عینی اعیان ممنشاء انبعاث اعیان ثابته علمی و ت

 .وجود در اعیان مظاهر و صور مجالی بیشتر است اختفایچه مراتب نزول بیشتر باشد خواهد بود، هر

 (.69: 1، ج1981)ملاصدرا،  ای ندارند:کدام از وجود بهرهنه اعیان علمی و کونی و نه ماهیات، هیچ

ای نیست که گونهها از وجود بهاند و استفاده آنباقی یشبر عدمیت خو و ابداً حقایق ممکنات ازلاً»
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: 2، ج1981)ملاصدرا،  «اندها مظاهر و مرائی وجود حقیقیها باشد، بلکه آنوجود حقیقی صفت آن

خداوند به فضل و رحمت خویش مرا بر هلاکت سرمدی و بطلان ازلی ماهیات امکانیه و » (.341

عالم وجود محض است، تعینات وجود در  .(292: 2،ج1981)ملاصدرا،  «اعیان جوازیه واقف گردانید

ها سنجی راثر مقایسه و نسبتت، که بگری و ادراکی اسذهن انعکاس یافته و در این حیث حکایت

های خارج از این دستگاه .شودهای صوری و ادراکی میآن حقیقت واحده گرفتار برخی کثرت

 لم را فرا گرفته است: معرفتی، وجود محض و بدون کثرت عا
تخصیص وجود به موضوعات یعنی ماهیات و اعیان به اعتبار خصوصیاتی است که در 

ذهن و عقل از آن انتزاع شده است... همان  ۀکند و در مرتبصدق می هر مقامی بر آن
عرف صوفیه اعیان ثابته خصوصیات ذاتی که در عرف اهل فلسفه به آن ماهیت و در 

  .(36:الف1363ملاصدرا، ) شودنامیده می

کند، بلکه همگام با ت را اموری عدمی و ذهنی معرفی میتنها ماهیاروست که صدرا نه ازاین

نماید و حقیقی را از وجودات ممکن سلب می عرفا مراتب وجود خاص را نیز نفی نموده، وجود

ها امکانی که حقیقت آنمراتب وجودات »کند: نمود و ظهور حقیقت وجود تفسیر میها را به آن

آیند، جز اشعات و پرتوهای نور حقیقی و وجود واجبی نیستند، این مراتب وجودات حساب میبه

)ملاصدرا،  «هستند مستقل و هویات اصیل نبوده بلکه شئونات ذات واحد و اطوار حقیقت منفرد او

 .(49: 1،ج1981

 پرهیز از وحدت عددی

ه در تقریر تعبیر به دوگانگی و وحدت عددی سلسله علل کخلاف برصدرا ملادر دیدگاه نهایی 

 ۀداند که عین ربط به مرتباول را یك واحد گسترده تشکیکی میصادر نمود، ابتدایی بدان تفوه می

 و وحدت عددی ندارد، ثالث و ثانی منبسط وجود مانند که است، کلی عقل یك خود وتر عالی

 ظهور مجمل از مفصل انتشار نحو به او از طبیعت و مثال و عقول عالم و آیدمی حساببه عالم روح

 یابد: می

و تحقیق این است که عالم با تمام وجود مانند شخص واحد است زیرا وجود او سایه 
الهیه است و  ۀوجود حق است پس وحدتی طبیعی و جمعی دارد که سایه وحدت حق

روح واحدی دارد که روح اعظم و عقل اول است، مشتمل بر مجموع ارواح کلیه 
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عقلیه به نحو عقلی است...پس تمام عالم به این ترتیب مانند شخص واحد است که 
اول و آخر و صورت بلکه تمام آن حق است اول آن نقطه و آخرش نقطه بلکه تمام 

 (.107: 7،ج1981)ملاصدرا،  ات امتداد داردآن نقطه سیالی است که از ذات به ذ

ظلیه است  ۀالله را وحدت عددی دانست، بلکه وحدت آن وحدت حقتوان وحدت وجه نمی»

: 1372)جوادی آملی،  «شریك است که شریك و مثل ندارد، زیرا ظل واحدی است که آن واحد بی

د با فعل خود از باب حمل فعل اوست و خداون ،وجه خدا ،ینات فعلیاز نظر صدرا در تع .(780

بلکه  ،وحدت عددی نیست ،ل وحدت اوستالله که ظوحدت وجه، اتحاد دارده و رقیق هحقیق

 ،آن زیرا ظل واحدی است که در ،لیه است که شریك و مثل نداردوحدت حقۀ ظ ،وحدت آن

 .(779و  778: 1372، )جوادی آملی «مانند استشریك و بیواحد بی

 عرفانیکارگیری زبان  هب
رنگ و بوی عرفانی گرفته و حتی با تعابیر و اصطلاحات  در نگرگاه نهایی زبان و بیان صدرا کاملاً

اساس توانسته است دیدگاه فلسفی را بر او .پردازدتفسیر و شرح نظام عقلی فلسفی می عرفانی به

دس و فیض مبانی عرفانی مانند وحدت شخصی و هلاکت اعیان و تجلی و ظهور و تشان و فیض اق

الغیوب و .. شرح دهد و حتی برخی از مبانی که در تقریر رایج بمقدس و نیز مراتب هستی مانند غی

تنها علیت و معلولیت بلکه هرگونه  در این نگاه نه .صراحت نفی کند ها پرداخته بود بهفلسفی بدان

 گذاری مورد نفی و طرد قرار گرفته است: أثیرجعل و ت
و سرمدا، پس توحید از آنِ وجود و کثرت و  حق است دائماً موجود منحصر در ذات

ۀ واحد وجود انتزاع که گاه مفاهیم کثیری از نحوگونهتمییز بهره علم است، همان
الغیوب نامیده خود ظهوری برای ذات دارد که غیب تعالی در ذاتشود، وجود حق می
و زمین اشباح را منور و  فعل دارد که آسمان ارواح ۀشود و ذاتش ظهوری در مرتبمی

ن احکام شود و با آهمان تجلی وجودی اوست که نور نامیده میکند و این روشن می
البته –ها شود، از طرفی به جهت تمایز ماهیات و تخالف آنماهیات و اعیان آشکار می

احکام  .گرددت وجود نیز به نوعی کثرت متصف میحقیق -ثیرأجعل و ت ۀبدون رابط
ای برای در تجلی، آینهاهیت به هم سرایت نموده و هرکدام بدون تکرار وجود و م

)قمر:  «هواحدَِ إلِاَّ أمَرُْنا ما وَ»گردد، چنانکه خداوند فرمود: ظهور احکام دیگری می
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تعدد و تکرار در مظاهر و مرایا است نه در تجلی و فعل، بلکه فعل خداوند نور  (،50

گردند، مانند تکثر نور أثیر،  بدان ظاهر میو ت واحدی است که ماهیات، بدون جعل
تفاق اهل کشف و شهود پس آنچه مورد اها، ها و پنجرهجهت تکثر روزنهد بهخورشی

و موجود جز وجود و و  شود که ماهیات امکانی اموری عدمی هستند..است روشن می
  تعقل  ۀواسطهاطوار و شئون و انحاء وجود نبوده و موجودیت ماهیات بالعرض و ب

 .(341 :2، ج1981)ملاصدرا،  یابندها در عقل تحقق میآن

کند یا اصطلاحات ی مستقیم به سخن عرفا استشهاد میویل خویش در مبانی حکمأیید تأاو در ت

اند که لذا برخی عرفا گفته»نماید: و حکما را در یك معنا استعمال میمختلف در نزد اصحاب ذوق 

ثر شیء است و اثر، اثر همان شیء است نه امری ؤثر نیست، بلکه مؤاز محقیقت مستقل اثر در

  ،(31: 1354)ملاصدرا،  «مستقل

عینه همان ظهور هو ممکنات دارد، این ظهور ب عالی، تجلی و ظهور واحدی بر اشیاتحق
نزول »عبارتی رد، ... از این ظهور ثانوی که بهثانی است که بر خویش در مرتبه افعال دا

ای ، نزد عده«نفس رحمانی»در زبان قومی  ،«افاضه»، به عبارت دیگر «وجود واجبی
« تجلی بر غیر»ای دیگر و در نزد عده« محبه افعالی»ق ، نزد ارباب ذو«ثیرأعلیت و ت»

ۀ علم اجمالی و صفات در نحو حسب تکثیر اسما شود، کثرت و تعدد بهنامیده می
 .(31: 1354 )ملاصدرا، گرددبسیط حق پدیدار می

 حرکت جوهری و تجدد امثال 

و این ثبات  شودبه عالم ماده و جسمانی افاضه می لحظه به لحظه هااساس حرکت جوهری صورتبر

حسب ضعف ادراک حسی و البته به طبق مصالحی است دهد بهظاهری که در ادراک حسی رخ می

عربی اگر این سیلان و تجدد به ابن تعبیر است، والا به هدیه کرباین عالم تع رآفرینش دکه دست 

  .حال این تجدد هست، به هرشدندها گرفتار هول و دهشت میانسان مدآادراک درمی

ینات خلقی و عالم تجدد بوده و تع حسب ظاهرظاهری است که به یباطننفس رحمانی دارای 

نفس رحمانی این  حال حقیقیت وجود منبسط ودرعین .باشدحسب باطن تعینات علمی و حقی میبه

  .آمیختگی کثرت و وحدت و ظاهر و باطن است

دانند و لم خلق میاست که عقول را از صقع ربوبی و نه از عا ییدأاین مطلب در صدرا نیز مورد ت

 .تعالی و مراتب قضای علمی تلقی کرده استاز طرفی عقول را علم حق
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عرفا  رس رحمانی خواهد بود و با گفتانف داند که همان باطنملاصدرا عقول را از صقع ذات می

جهت از دوکه  از مبدأ وجود منبسط یا نفس رحمانی وجود واحد صادر .باره هماهنگ استدراین

 .ن تعینات حقی و ظهور آن تعینات خلقی استآباطن  ،دارد

 : نتیجه
 بحث صادر اول دارای دو رویکرد سلبی و ایجابی است.  ملا صدرا در –

ای، تهافت و رغم پندار عدهملاصدرا، میان این دو رویکرد، علیبراساس روش بحثی  –

 توان در خاستگاه روش صدرایی پذیرفت.دو را می تعارض نیست، و هر

باره است، او  این ۀ عرفانی و حکمی دردیدگاه نهایی صدرا در صادر اول، جامع نظری –

 داند.ت وجود میوت برای تجلی فعلی حقیقعقل اول و وجود منبسط را دو تعبیر متفا

ویل برخی اصول حکمی و عرفانی أمین مبانی و مبادی دیدگاه خود، به تأصدرا برای ت –

 دست زده است.

 نامه: کتاب
الدین آشتیانى، جلال ، تصحیح: سیدالقواعد تمهید(، 1360. )الدین على بن محمد ترکه، صائن ابن –

  .وزارت فرهنگ و آموزش عالى :تهران

 .سروش: ، تهرانبیان نمادین (، 1377. )اسماعیل پور، اسطوره –

 .، نهضت زنان مسلمانشرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا(، 1360. )الدین آشتیانی، جلال –

  .الزهرا : ، قمالقواعد تحریر تهمید(. 1372. )جوادی آملی، عبدالله –

 .اسراء :، قمرحیق مختوم (، 1376) ._________ –

 .41 ۀشمار صدرا، ۀخردنام، «صادر اول ۀدرباردیدگاه ملاصدرا »، (1384) ._________ –

  .آموزش انقلاب اسلامی :، تهراننخستین فیلسوفان یونان (،1370. )الدینخراسانی، شرف –

تنظیم و نشر آثار موسسه  :، تهرانية إلى الخلافة و الولايةالهدامصباح(، 1376. )اللهخمینى، روح –

 .امام خمینى

 تهران: مؤسسه تحقیقات فرهنگى. ، تصحیح محمد خواجوى،  مفاتیح الغیب(، 1363. )ملاصدرا –

 .طهورى کتابخانه: تهران ، کربن هانرى اهتمام به، المشاعر (، 1363. )ــــــــــــــــــ –

–  
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انجمن اسلامى حکمت و تهران: محسن مؤیدى،  ۀ، مقدم النائمین ایقاظتا(، )بی .ــــــــــــــــــ.  –

 .فلسفه

 .حکمت :، تحقیق محمد موسوی، تهران اسرار الآیات، (1385) . ــــــــــــــــــ. –

دار احیاء التراث  :بیروت، بعةالار العقلیةالحکمۀ المتعالیۀ فى الاسفار  (،1981). ــــــــــــــــــ. –

 .العربی

جلال الدین سید، تصحیح هفى المناهج السلوکی بیةالشواهد الربو (،1360). ــــــــــــــــــ.  –

  .المرکز الجامعى للنشر :آشتیانى، مشهد

انجمن :  جلال الدین آشتیانى، تهران، تصحیح سیدالمبدأ و المعاد  ،(1354). ــــــــــــــــــ. –

  .حکمت و فلسفه ایران

تحقیق حامد ناجى اصفهانى، ،  المتالهینمجموعه رسائل فلسفى صدر ، (1375) .ــــــــــــــــــ. –

  .انتشارات حکمت : تهران

 :تهران  ،نورانى عبدالله اهتمامبه، النصیرية المسائل اجوبة (،1383. )نصیرالدین هخواج، طوسى –

 .انسانى علوم پژوهشگاه

 .بنیاد حکمت صدراتهران: ،ملاصدرا ۀشناسی فلسفروش(، 1388. )فرامرز قراملکی، احد –

 .بیدار :بدوی، قمتحقیق عبدالحمن . اثولوجیا (،1413)فلوطین،  –

  .علامه طباطبایی :تهراناحمد واعظی،  ۀ، مقدمبدایع الحکم (،1376. )مدرس زنوزی، آقا علی –

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  تهران:، المتالهینشناسی صدرروش(، 1392. )غلامرضامیناگر،  –

 .اسلامی
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